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Abstract
The term zann (assumption, suspicion) is one of the frequently used words in 
the Holy Quran and holds a significant position in both doctrinal and eth-
ical verses. In some Quranic verses, commentators’ opinions regarding the 
meaning of the word zann are a matter of dispute. One of the debated verses 
is verse 46 of Surah Al-Baqarah, which concerns the suspicion of the hum-
ble (khāshi‘in) regarding the meeting with their Lord (liqā’ al-rabb). On this 
issue, commentators hold three general viewpoints. The majority interpret 
ẓann as certainty, some consider it as conjecture inclined to certainty, and a 
third group interprets ẓann in the verse based on its apparent meaning, that 
is, assumption. Each of these three viewpoints is accompanied by arguments 
from the Exegetes, and expressing and critiquing them is important as it has 
multiple doctrinal and ethical implications. The present study, employing an 
analytical-descriptive method and relying on library resources, seeks to an-
swer the fundamental question: What is the meaning of the term ẓann and the 
context of realization of liqā’ al-rabb (meeting with the Lord) in verse 46 of 
Surah Al-Baqarah? What emerges from the apparent meaning of this verse is 
that liqā’ al-rabb has been realized in the worldly realm for the humble, and 
therefore, there is no objection to interpreting ẓann in its apparent sense, that 
is, "conjecture." The reasons supporting this interpretation, besides the incom-
pleteness and refutability of previous viewpoints, include: the minimal descrip-
tion of God about humble worshippers if liqā’ al-rabb is to take place in the 
Hereafter; the conformity of the suspicion of the humble regarding the meeting 
with their Lord during this worldly life with their characteristic humility; and 
the occurrence of liqā’ al-rabb in the prayer of the humble.
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اطلاعات مقاله

 چکیده
کریــم اســت و جایــگاه مؤثــری در آیــات اعتقــادی و  واژه »ظــن« از واژه‌هــای پرکاربــرد در قــرآن 
کریــم، نظر مفســران در خصوص معنــای واژه »ظن«،  اخلاقــی دارد. در برخــی از آیــات قــرآن 
کــه در خصــوص  محــل نــزاع اســت. یکــی از آیــات مــورد بحــث، آیــه 46 ســوره بقــره اســت 
کلــی  ظــن خاشــعان بــه ملاقــات رب اســت. در ایــن خصــوص مفســران دارای ســه دیــدگاه 
گمــانِ متمایــل بــه یقیــن  کثــر مفســران ظــن را بــه معنــای یقیــن و برخــی دیگــر آن را  هســتند. ا
کــدام از ایــن  گــروه ســوم، ظــن در آیــه مــورد بحــث را حمــل بــر ظاهــر می‌کننــد. هــر  می‌داننــد و 
کــه بیــان و نقــد آن دارای اهمیــت  ســه دیــدگاه از ســوی مفســران بــا اســتدلالاتی همــراه اســت 
اســت و ثمــرات اعتقــادی و اخلاقــی متعــددی دارد. در پژوهــش حاضــر بــه روش تحلیلــی 
ــه ایــن پرســش اساســی پاســخ داده می‌شــود  ــه‌ای ب کتابخان ــع  ــه اســتناد مناب ـ توصیفــی و ب
کــه مفهــوم واژه »ظــن« و ظــرف تحقــق »لقــاء رب« در آیــه ۴۶ ســوره بقــره چیســت. آنچــه از 
کــه »لقــاء رب« در بســتر دنیــا بــرای خاشــعان  ظاهــر ایــن آیــه بــه دســت می‌آیــد، ایــن اســت 
محقــق شــده اســت و ازایــن‌رو هیــچ محــذوری بــرای حمــل واژه »ظنّ« بر معنــای ظاهری‌اش 
گمــان« وجــود نــدارد. دلایــل ایــن برداشــت از آیــه عــاوه بــر ناتمامی و نقدپذیــر بودن  یعنــی »
ــزاران  ــد از نمازگ ــودن توصیــف خداون ــی ب : حداقل ــارت اســت از گذشــته، عب دیدگاه‌هــای 
خاشــع در صــورت تحقــق »لقــاء رب« در آخــرت؛ مطابقــت ظــن خاشــعان بــه لقــاء رب در 

بســتر دنیــا بــا ویژگــی خشــوع ایشــان و وقــوع لقــاء رب در نمــاز خاشــعان.
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مقدمه

کریم است. مادۀ »ظنن« دارای 69 بسامد است و در 57  واژۀ »ظن« از واژه‌های نسبتاً پرکاربرد در قرآن 
آیات اعتقادی و اخلاقی دارد.  کار رفته است. واژۀ »ظن« و فهم معنای آن جایگاه مؤثری در  آیه به 
که در یک حوزۀ معنایی با واژۀ »ظن« قرار دارند.  گانی است  همچنین فهم معنای آن، مؤثر در فهم واژ
گمان دارند  كه  يْهِ راجِعُونَ<؛ »آنان 

َ
هُمْ إِل

َ
نّ

َ
هِمْ وَ أ بِّ هُمْ مُلاقُوا رَ

َ
نّ

َ
ونَ أ ذينَ يَظُنُّ

َّ
مفسران در خصوص آیۀ >ال

که در مورد ظن خاشعان  ديداركنندۀ پروردگارشان خواهند بود و قطعاً به‌سوى او بازم‏ىگردند« )بقره/ 46( 
به ملاقات رب است، نظرات متفاوت و متعارضی بیان داشتند. به نظر می‌رسد نزاع مفسران دربارۀ 
کلامی متکلمان در خصوص  هِمْ...( و مجادلات  بِّ هُمْ مُلاقُوا رَ

َ
نّ

َ
ق ظن )...أ

َ
معنای »ظن«، ریشه در متعلّ

کفایت عقیدۀ ظنی یا لزوم رسیدن به عقیدۀ یقینی دارد. در پژوهش حاضر بنا داریم به روش تحلیلی ـ 
کتابخانه‌ای درصدد پاسخ به این پرسش اساسی برآییم که مفهوم واژۀ »ظن«  توصیفی و به استناد منابع 
و ظرف تحقق »لقاء رب« در آیۀ ۴۶ سورۀ بقره چیست؟ برای پاسخ به این پرسش به بررسی و نقد اقوال 

مفسران می‌پردازیم.
کــه به‌رغــم تلاش‌هــای  گرفتــه اســت  پیشــینۀ پژوهــش: دربــارۀ ایــن موضــوع پژوهش‌هایــی صــورت 

کــه در ذیــل  ارزشــمند نویســندگان آن‌هــا، از منظــر نگارنــدگان از جهاتــی دارای نقــص و اشــکال اســت 
یــم. ــا پژوهش‌هــای انجام‌شــده می‌پرداز ــان آن‌هــا و ســپس وجــه تمایــز پژوهــش پیــشِ‌رو ب ــه بی ب

کلی قابل تقسیم است: پژوهش‌های صورت‌گرفته در خصوص آیۀ مورد بحث به دو دستۀ 
، بــه معنــای »یقیــن« اســت، زیــرا  در برخــی از پژوهش‌هــا »ظــن« در آیــۀ محــل بحــث برخــاف ظاهــر
کریــم « از  »لقــاء رب« مســاوی بــا معــاد دانســته شــده اســت، ماننــد مقالــۀ »معناشناســی »ظــنّ« در قــرآن 

ســید محمــود طیب‌حســینی.
کــرده  ، »ظــن« در آیــۀ مــورد بحــث را حمــل بــر ظاهــر  برخــی دیگــر از پژوهشــگران برخــاف نظــر اخیــر
گمــان دانســته‌اند. در ایــن پژوهش‌هــا »لقــاء رب« یکــی از اتفاقــات قیامــت دانســته  و آن را بــه معنــای 

: شــده اســت. ایــن پژوهش‌هــا عبارت‌انــد از
 مقالــۀ »پژوهشــی در معنــای ظــن و جایــگاه معرفتــی و اخلاقــی آن در قــرآن« از محمدکاظــم 

.)1386( کر  شــا
« به‌جــای »یقیــن بــه  گمــان بــه رســتاخیز   مقالــۀ »بررســی آرای مفســران در فلســفۀ به‌کارگیــری »

آخــرت« در تفســیر آیــۀ 46 بقــره « از احمــد آقائــی‌زاده ترابــی )1400(.
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کریــم؛ تأملــی پیرامــون اقــوال مفســران در تفســیر "ظــن" بــه "یقیــن"«  کاربــرد ظــن در قــرآن    مقالــۀ »
از مریــم ســاجدی )1398(.

ــر در شــیوۀ اســتدلال و نتیجــۀ حاصــل از نقــد و  ــه مــوارد اخی ــز پژوهــش حاضــر نســبت ب وجــه تمای
ــره،  ــوره بق ــه 46 س ــوص آی ــه در خص ک ــته  گذش ــای  ــاف پژوهش‌ه ــت. برخ ــران اس ــوال مفس ــی اق بررس
ــه معنــای حقیقــی آن یعنــی  ــۀ پیــشِ‌رو »ظــنّ« ب ــه معنــای یقیــن دانســته شــده اســت، در مقال »ظــنّ« ب
، »لقــاء رب« در بســتر معــاد دانســته شــده اســت،  گمــان اخــذ شــده اســت. همچنیــن در مقــالات مذکــور
درحالی‌کــه بــه نظــر می‌رســد »لقــاء ربّ« در بســتر دنیــا محقــق شــده باشــد. در پژوهــش حاضــر برآنیــم 
ــته‌بندی‌های  ــول و دس ــای مغف ــازیم و دیدگاه‌ه ــن س ــق آن را روش ــرف تحق ــاء ربّ« و ظ ــراد از »لق ــا م ت

دارای اشــکال در آثــار اخیــر را برطــرف ســازیم. 

۱. بررسی مفهوم لغوی »ظن«

در خصــوص معنــای »ظــن«، میــان لغویــان اختــاف هســت. تنهــا تعــداد محــدودی از لغویــان قائل‌انــد 
کثــر ایشــان »ظــن«  گمــان« )عســکری، 1400، ص93(. ا کــه عبــارت اســت از » کــه ظــن معنــای واحــدی دارد 
گروه‌هایــی تقســیم  گمــان و نیــز یقیــن اســت. پیــروان ایــن نظــر بــه  کــه بــه معنــای  را از اضــداد می‌داننــد 
گروهــی در خصــوص اضــداد بــودن »ظــن« توضیحــی ارائــه نمی‌دهنــد و هــر دو معنــا را بــدون  می‌شــوند: 
ــن  ــرای ظ ــن ب ــای یقی ــد معن ــر معتقدن ــی دیگ ــدی، 1409، ج8، ص152(. برخ ــد )فراهی ــدی می‌پذیرن ــچ قی هی
کــه حمــل آن بــر یقیــن طبیعتــاً  مجــازی اســت )جوهــری، 1376، ج6، ص2160؛ فیومــی، 1414، ج2، ص386( 
کــه محصــول اماره‌هــا،  گــروه ســوم نیــز در صورتــی ظــن را بــه معنــای یقیــن می‌داننــد  نیازمنــد قرینــه اســت. 
، 1414، ج13،  کــه می‌توانــد بــا نوعــی احتمــال خــاف همــراه باشــد )ابن‌منظــور نشــانه‌ها، تعقــل و تدبــر باشــد 
گــروه ســوم به‌نوعــی بــا فراهیــدی همراه‌انــد، چــون ظــن را بــه معنــای شــک و یقیــن می‌داننــد،  ص272(. 

گــروه چهارمــی نیــز نــام  گــروه از یقیــن، یقیــن تدبــر اســت نــه یقیــن عیانــی. می‌تــوان از  هرچنــد تفســیر ایــن 
گــر آن نشــانه قــوی باشــد بــه  کــه از نشــانه و امــاره حاصــل می‌شــود. ا کــه معتقدنــد »ظــن« اســمی اســت  بــرد 
گــر ضعیــف باشــد، از حــد توهــم تجــاوز نمی‌کنــد )راغــب اصفهانــی، 1412، ص539(.  علــم منتهــی می‌گــردد و ا

کــرد. کثــر لغویــان  گــروه را نیــز می‌تــوان ملحــق بــه نظــر ا نظــر ایــن 
ــه: یقیــن،  کرده‌انــد، از جمل ــرای معنــای »ظــن« ذکــر  ــز وجوهــی ب ــر نی کتــب وجــوه و نظائ ــان  صاحب
، تهمــت )دامغانــی، 1416، ج2، ص61(. برخــی نیــز بــه معانــی دیگــری از »ظــن« همچــون  شــک، پنــدار



269

دورهٔ ۲۲، بهار و تابستان ۱۴۰۴ش، شماره ۴۱

گمــان، بداندیشــی و پنداشــتن اشــاره دارنــد )تفلیســی، 1371، ج1، ص198(. بعضــی نیــز تنهــا بــه دو وجــه 
یقیــن و شــک اشــاره می‌کننــد )عســکری، 1428، ص332(.

۲. اصالت تعابیر قرآنی

کــه مهم‌تریــن دلیــل آن، بنای  یکــی از مبانــی اصیــل در فهــم و تفســیر قــرآن، حجیــت ظواهــر آن اســت 
کلام او اســتدلال  گوینــده، بــه ظاهــرِ  کــه در تعییــن مــراد و مقصــود  عقلاســت، زیــرا روش عقــا آن اســت 
و از آن پیــروی می‌کننــد و شــارع مقــدس نیــز ضمــن تأییــد ایــن روش، روش دیگــری را بیــان نفرمــوده و 
یــان  کــرده اســت. ازایــن‌رو حجیــت ظواهــر در تفســیر قــرآن نیــز جر صرفــاً روش عقــا را تقریــر و تثبیــت 
کــه پذیــرش یــا عــدم پذیــرش حجیــت ظواهــر قــرآن، در تفســیر بخــش عظیمــی از  دارد. روشــن اســت 

، 1418، ج1، ص300؛ ج2، ص180؛ رضایــی اصفهانــی، 1387، ج1، ص133(. آیــات مؤثــر اســت )صــدر
از نتایــج پذیــرش اصــل حجیــت ظواهــر قــرآن، »اصالــت تعابیــر قرآنــی« اســت. در توضیــح بایــد 
کــه بــا تعابیــر دیگــر متفــاوت  گفــت: هــر تعبیــر قرآنــی بــر پایــۀ مفهوم‌ســازی خاصــی مبتنــی اســت 
کــرد، نــه بــه  کــه مفهوم‌ســازی مبتنــی بــر آن اســت توجــه  اســت و بــر ایــن اســاس بایــد بــه خــود عبــارات 
، بایــد میــان موقعیت‌هــای قرآنــی و تعابیــر  کــه برگرفتــه از عبــارات اســت. بــه بیــان دیگــر موقعیت‌هایــی 
کــه آیــه‌ای از  مختلــف از آن موقعیت‌هــا تمایــز قائــل شــویم. مــراد از موقعیــت قرآنــی واقعیتــی اســت 
کــرد، حال‌آن‌کــه  ــر مختلفــی اســتخراج  ــوان از آن واقعیــت، تعابی کــه می‌ت قــرآن آن را توصیــف می‌کنــد 
کــه  آیــه نیــز تعبیــر خاصــی از آن موقعیــت را نشــان می‌دهــد. »اصالــت تعابیــر قرآنــی« بــه ایــن معناســت 
کــه  مفســر بایــد از تبدیــل و تحــول تعبیــری بــه تعبیــر دیگــر بپرهیــزد و مفهوم‌ســازی هــر تعبیــر را آن‌گونــه 
کنــد و هیــچ چیــز را جایگزیــن تعبیــر قرآنــی نســازد )نــک: قائمی‌نیــا، 1401، ص130  و 131(. هســت، اســتخراج 
کــه خداونــد بنــا بــر  »اصالــت تعابیــر قرآنــی« دارای دو اصــل فرعــی اســت: اولاً در هــر موقعیتــی 
توصیــف آن داشــته اســت، تنهــا یــک تعبیــر مناســب قرآنــی وجــود دارد. ثانیــاً هــر تعبیــر قرآنــی فقــط بــا 
کــه خداونــد بنــای توصیفــش را داشــته اســت.  یــک توصیــف از موقعیــت مــورد نظــر متناســب اســت 
یــه، رد تــرادف در الفــاظ  کــه یکــی از پیامد‌هــای مهــم ایــن نظر ــر ایــن نکتــه ضــروری اســت  کیــد ب تأ
ــر  ــه در تعابی ــازی‌های نهفت ــه مفهوم‌س ک ــت  ــر اس ــایان ذک ــا، 1401، ص130  و 131(. ش ــت )قائمی‌نی ــی اس قرآن
قرآنــی، از طریــق اطلاعــات بافــت و ســیاق درونــی آیــات بــه دســت می‌آیــد و بــر ایــن اســاس می‌توانــد 
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، می‌تــوان ایــن اصــل را »اصــل تعیین‌پذیــری« بنامیــم  نحــوۀ مفهوم‌ســازی را روشــن ســازد. بــه بیــان دیگــر
کنیــم. و بــر اســاس همیــن اصــل، مفهــوم »ظــن« در آیــۀ مــورد بحــث را بررســی 

۳. جایگاه نسبت »ظنّ« به خاشعان در »لقاء ربّ« بر اساس سیاق آیات

كــه در مدينــه نــازل شــد.  طبــق تصريــح بعضــى از قرآن‌پژوهــان، ســورۀ بقــره نخســتين ســوره‏اى اســت 
ــرا يهــود در آن‌جــا معروف‌تريــن جمعيــت  ــد، زي ــارۀ يهــود بحــث مك‏ىن قســمت مهمــى از ایــن ســوره درب
كتــب مذهبــى خــود انتظــار چنيــن ظهــورى را  �طبــق  پيــروان اهلك‌تــاب بودنــد، و قبــل از ظهــور پيامبر
كــه مانعــی بــر ســر راه منافــع نامشــروع  داشــتند و ديگــران را بــه آن بشــارت م‏ىدادنــد. امــا بــا ظهــور اســام 
آنــان بــه حســاب می‌آمــد و جلــوی انحرافــات و خودكامگ‏ىهــاى آنــان را م‏ىگرفــت، نه‌تنهــا غالبــاً دعــوت 
كردنــد )مــکارم شــیرازی و دیگــران، ۱۳۷۱،  اســام را نپذيرفتنــد، بلكــه در آشــكار و نهــان بــر ضــد اســام قيــام 

ج۱، ص۲۰۱ و ۲۰۲(.

که خطاب اولیۀ آن به بنی‌اسرائیل  کریم از آیۀ ۴۰ این سوره در سیاق آیاتی  خداوند متعال در قرآن 
گردند و به عهد و وفای  که نسبت به نعمت‌های خداوند بر ایشان متذکر  آنان می‌خواهد  است، از 
که دریافت  و حقیقتی  آورند  ایمان  کریم  قرآن  و  کرم)ص(  ا پیامبر  به  و  کنند  وفا  با خداوند  خویش 
کردن فراموش  که دیگران را به نیکی سفارش می‌کنند، خود از نیکی  کتمان نکنند و همان‌گونه  کرده‌اند را 
که برای موفقیت در این مسیر از صبر و نماز استعانت جویند:  نکنند. در ادامه نیز به آنان امر می‌کند 
بْرِ  ونَ � وَ اسْتَعينُوا بِالصَّ

ُ
ا تَعْقِل

َ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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)بقره/ ۴۶-۴۴(.

گرچــه روى ســخن در آيــات فــوق همچــون آيــات قبــل و بعــد، بــه بن‌ىاســرائيل اســت، ولــى مســلماً مفهوم 
گســترده اســت و ديگــران را نيــز شــامل م‏ىشــود. آن 

� مــردم را  کــه علمــا و دانشــمندان يهــود قبــل از بعثــت پیامبــر گفتــه اســت  طبرســی در مجمــع البیــان 
بــه ايمــان بــه وى دعــوت مك‏ىردنــد و بشــارت ظهــورش را م‏ىدادنــد، ولــى خــود هنــگام ظهــور آن حضــرت 
كه اســام آورده بودند  كردنــد. حتــی بعضــى از علمــاى يهــود به بســتگان خود  از ايمــان آوردن خــوددارى 
توصيــه مك‏ىردنــد بــه ايمــان خويــش باقــى و ثابــت بماننــد، ولــى خودشــان ايمــان نم‏ىآوردنــد )طبرســی، 

بی‌تــا، ج۱، ص۱۵۴ و ۱۵۵(.
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كاخ رياستشــان  كنند  گــر بــه رســالت پيامبــر اســام� اعتــراف  كــه ا علمــاى يهــود از ايــن م‏ىترســيدند 
ــده  ــورات آم ــه در ت ك ــام� را  ــر اس ــات پيامب ــذا صف ــد، ل ــا نكنن ــا اعتن ــه آن‌ه ــود ب ــوام يه ــزد و ع ــرو ري ف
ــردد  گ ــروز  ــال و خواســته‏هاى دل پي ــر امي ــد ب ــه انســان بتوان ــراى اينك‌ ــرآن ب ــد. ق ــوه دادن ــود دگرگــون جل ب
كنــد، در آيــۀ بعــد چنيــن م‏ىگويــد: »از صبــر و نمــاز يــارى جوييــد«  و حــب جــاه و مقــام را از ســر بيــرون 
كنتــرل خويشــتن، بــر هوس‌هــاى درونــى پيــروز شــويد )مــکارم شــیرازی و دیگــران، ۱۳۷۱،  و بــا اســتقامت و 

ص۲۱۶(. ج۱، 

كه جملۀ »استعينوا« متضمن آن است، با جملۀ‏  به نظر می‌رسد بازگشت ضمیر »هاء« به »استعانت« 
خاشِعِينَ< منافات دارد، زیرا ارتباط معنایی وثیقی میان خشوع و صبر مشاهده نمی‌گردد. 

ْ
ى ال

َ
ا عَل

َّ
>إِل

در نتیجه، بازگشت ضمیر »هاء« به »صلاة« مناسب‌تر است، زیرا از مهم‌ترین ویژگی‌های مؤمنان خشوع 
آیه‌ای دیگر می‌فرماید: >قَدْ  آنان در نماز است )طباطبایی، 1390، ج‏۱، ص152(، همچنان‌که خداوند در 
ذينَ هُمْ في‏ صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ< )مؤمنون/ ۱ و ۲(. سپس خداوند در آیۀ مورد بحث، 
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َ
نّ

َ
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َّ
نمازگزاران خاشع را چنین وصف می‌کند: >ال

۴۶(. آیۀ مذکور در رابطه با ظن نمازگزاران خاشع در خصوص لقای پروردگار و بازگشتشان به‌سوی اوست. 

۴. ارزیابی دیدگاه مفسران دربارۀ ظن خاشعان به ملاقات رب

کیفیــت لقــای پــروردگار  کــه دیــدگاه مفســران در خصــوص معنــای ظــن در آیــه متأثــر از مفهــوم و  ازآن‌جا
کــرد. اســت، اجمــالاً ایــن تعبیــر را فــارغ از معنــای آن در آیــۀ مــورد بحــث، بررســی خواهیــم 

۱-۴. مراد از ملاقات رب

مــادۀ »لقــی« در تمــام مشــتقاتش معانــی مشــترک و ثابتــی دارد، از جملــه: روبــه‌رو شــدن، معاینــه و دیــدن 
کــه  . البتــه ایــن معانــی قیــودی نیــز دارنــد، امــا آنچــه روشــن اســت آن اســت  همــراه بــا ارتبــاط بــا یکدیگــر
ایــن لقــا و بــه عبارتــی دیــدار و مقابلــه، بــا تحقــق ارتبــاط بیــن دو نفــر امکان‌پذیــر اســت و آن، متوقــف بــر 
تحقــق و وجــود تناســب و نزدیکــی میــان دو دیدارکننــده اســت، خــواه ایــن تناســب مــادی باشــد، خــواه 
کــه دیگــر میــان آن دو  ، لقــای هــر چیــز علــم يافتــن بــه وجــودِ آن اســت‏، به‌طــوری  معنــوی. بــه بیانــی دیگــر
کریــم بــه انواعــی قابل تقســیم اســت، از جمله لقای  ، لقــا در قــرآن  حجابــی نباشــد. بــا توجــه بــه بیــان اخیــر

مــادی، لقــای روحانــی در دنیــا، لقــا در عالــم آخــرت و لقــای شــر )مصطفــوی، 1430، ج10، ص253-252(.
که رسیدن به لقای خداوند امری مادی نیست، زیرا خداوند فاقد جسم  آنچه مسلم است آن است 
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هِمْ<، لقاء  بِّ که مراد از >مُلاقُوا رَ است و رؤیت جسمانی خداوند امکان ندارد. حال باید بیان داشت 
روحانی در دنیا مدنظر است یا در آخرت. 

بُوا 
َ

ذينَ كَذّ
َّ
کریم در مواردی تعبیر »لقاء« را هم‌نشین با »الآخره« و »یوم« قرار داده است: >وَ ال قرآن 

يَوْمَ 
ْ
ونَ< )اعراف/ 147(؛ >وَ قيلَ ال

ُ
 ما كانُوا يَعْمَل

َ
وْنَ إِلاّ هُمْ هَلْ يُجْزَ

ُ
عْمال

َ
آخِرَةِ حَبِطَتْ أ

ْ
بِآياتِنا وَ لِقاءِ ال

ينَ< )جاثیه/ 34(. واضح  مْ مِنْ ناصِر
ُ

ك
َ
ارُ وَ ما ل واكُمُ النَّ

ْ
مْ هذا وَ مَأ

ُ
نَنْساكُمْ كَما نَسيتُمْ لِقاءَ يَوْمِك

که در این موارد، مراد از »لقاء«، لقا در عالم آخرت است. اما در مواردی تعبیر »لقاء« را هم‌نشین با  است 
ذينَ 

َّ
نَا بِطارِدِ ال

َ
هِ وَ ما أ ى اللَّ

َ
 عَل

َ
جرِيَ إِلاّ

َ
يْهِ مالاً إِنْ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُ
سْئَل

َ
»رب« و »الله« قرار داده است: >وَ يا قَوْمِ لا أ

جَلَ 
َ
هِ فَإِنَّ أ ونَ< )هود/ 29(؛ >مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللَّ

ُ
 تَجْهَل

ً
راكُمْ قَوْما

َ
ي أ ِ

هِمْ وَ لكِنّ بِّ هُمْ مُلاقُوا رَ
َ
آمَنُوا إِنّ

که رسیدن به  لقای ‌الله و لقای رب، در  عَليمُ< )عنکبوت/ 5(. باید توجه داشت 
ْ
ميعُ ال آتٍ وَ هُوَ السَّ

َ
هِ ل اللَّ

حقیقت، به معنای علم به وجود خداوند و نبود حجاب و مانع میان بنده و پروردگارش است )طباطبایی، 
1390، ج‏16، ص102(. در نتیجه، این لقا می تواند در دنیا برای اولیای خداوند و در آخرت برای همگان 

هُ دينَهُمُ  يهِمُ اللَّ کافران محقق شود، زیرا روز قیامت روز ظهور حقایق است: >يَوْمَئِذٍ يُوَفِّ اعم از مؤمنان و 
.)25 / مُبينُ‏< )نور

ْ
حَقُّ ال

ْ
هَ هُوَ ال نَّ اللَّ

َ
مُونَ أ

َ
حَقَّ وَ يَعْل

ْ
ال

البتــه در خصــوص لقــای پــروردگار نظــرات دیگــری نیــز وجــود دارد، همچــون بعــث، رســيدن به عاقبت 
زندگــى و ديــدار ملک‌المــوت و حســاب و جــزا، ملاقــات جــزاى خــدا يعنــى ثــواب يا عقــاب او و ملاقات 
کلام اســت و پذیرفتنــی نیســت  حكــم او در روز قيامــت. بــه نظــر می‌رســد ایــن نظــرات برخــاف ظاهــر 

)طباطبایــی، 1390، ج‏16، ص102(.

۲-۴. مراد از »ظن« خاشعان به ملاقات رب‌ 

کــه در ذیــل بــه بیــان و نقادی  ــونَ« نظــرات متعارضــی بیــان شــده اســت  » يَظُنُّ در خصــوص معنــای ظــن در
آن می‌پردازیــم.

۱-۲-۴. ارزیابی معنای »یقین« از واژۀ »ظنّ« و دلایل آن

ــونَ« را بــه معنــای یقیــن می‌داننــد و بــرای اثبــات مدعــای خویــش اســتدلال‌هایی  » يَظُنُّ گروهــی ظــن در
کــه در ذیــل بــه بیــان و ارزیابــی آن‌هــا می‌پردازیــم.  کرده‌انــد  بیــان 

۱-۱-۲-۴. استناد به قول لغویان و استعمال عرب

، بــرای »ظــنّ« دو معنــا پنداشــته‌اند:  برخــی مفســران بــا اســتناد بــه قــول لغویــان و اســتعمال عــرب در اشــعار
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گاهــی بــه  گاهــی بــه معنــای »ظلمــت« و  کــه واژۀ »ســدفه«  یکــی »یقیــن« و دیگــری »شــک«، همان‌گونــه 
معنــای »روشــنایی« اســتعمال شــده اســت یــا واژۀ »صــارخ« هــم بــه معنــای »فریــادرس« و هــم بــه معنــای 
گــر مــراد از »ظــن« در ایــن  کــه ا گفته‌انــد  »یاری‌طلــب« آمــده اســت )نــک: طبــری، 1412، ج‏1، ص206(. ایشــان 
کفر نســبت بــه خداوند  کــه خاشــعان شــک بــه لقــاء‌الله دارنــد و ایــن  آیــه »شــک« باشــد بــه ایــن معناســت 

اســت. از همیــن رو، واژۀ »ظــنّ« در ایــن آیــه را بــه معنــای »یقیــن« دانســته‌اند. 
گفتــه شــد، اســتدلال فــوق بــا اســتناد بــه قــول لغویــان و اســتعمال عــرب  نقــد و بررســی: چنان‌کــه 

کــه لغویــان بــا نــگاه  در اشــعار مطــرح شــد‌ه اســت، درحالی‌کــه دقــت در منابــع لغــوی نشــان می‌دهــد 
ــمرده‌اند،  ــن ش ــی ظ ــن را از معان ــای یقی ــران، معن ــی مفس کلام ــیری و  ــۀ تفس ــاهدۀ دغدغ ــرآن و مش ــه ق ب
کــه »ظــن« در آن بــه معنــای »یقیــن«  فــارغ از این‌کــه چه‌بســا ایــن آیــات تفســیر دیگــری داشــته باشــند 
گــر به‌نــدرت شــاهدی از اشــعار عــرب آورده‌انــد، آن شــعر نیــز صراحــت  نباشــد. ایــن دســته از لغویــان ا
و قطعیتــی در مقصــود آنــان نــدارد، زیــرا امــکان تفســیر دیگــری نیــز بــرای آن هســت. البتــه بایــد توجــه 
کــه بــه فــرض قطعیــت و صراحــت معنــای یقیــن بــرای »ظــن« در اشــعار عــرب، دلیلــی تــام بــر  داشــت 
گــروه از مفســران عــاوه بــر  اثبــات وجــود چنیــن معنایــی در قــرآن نخواهــد بــود. بــه نظــر می‌رســد ایــن 
کفــر اســت،  کــه شــک بــه ملاقــات رب‌  کلامــی  اســتناد بــه قــول لغویــان و اســتعمال عــرب، بــا پیش‌زمینــۀ 

یــم. کــه در جــای خــود بــه نقــد آن نیــز می‌پرداز گرفته‌انــد  »ظــنّ« در ایــن آیــه را بــه معنــای »یقیــن« 
۲-۱-۲-۴. »یقین« تنها راه رسیدن به خشوع حقیقی

کســار یقینی  که انســان را خاشــع قطعی و خا کــه تنهــا یقین اســت  گروهــی دیگــر از مفســران بیــان می‌دارنــد 
می‌ســازد )جــوادی آملــی، ۱۳۸۱، ج۴، ص۱۷۳( و شایســته نیســت خداونــد اهــل خشــوع را بــه داشــتن ظــن بــه 
گفتــه شــد، طبــق یــک معنــا »ظــن« قریــن  کــه پیش‌تــر  کنــد، درحالی‌کــه همان‌گونــه  ملاقــات الهــی وصــف 
کــه انســان را بــه  کفــر محســوب می‌شــود. لــذا تنهــا »یقیــن« اســت  شــک اســت و شــک بــه لقــای الهــی 

مرحلــۀ خشــوع حقیقــی می‌رســاند و آدمــی بــا »ظــنّ«، بــه ایــن درجــه از خشــوع واصــل نمی‌گــردد. 
می‌داند،  یقین  را  حقیقی  خشوع  به  رسیدن  راه  تنها  که  فوق  استدلال  به  پاسخ  در  بررسی:  و  نقد 

ایشان.  خشوع  سبب  دنبال  به  نه  است،  خاشع  نمازگزاران  توصیف  مقام  در  آیه  که  گفت  می‌توان 
آیه‌ای  در  چنان‌که  نمی‌گردد،  خشوع  و  ایمان  به  منجر  یقینی  هر  که  داشت  توجه  باید  همچنین 
فَانْظُرْ  ا  وًّ

ُ
وَعُل مًا 

ْ
نْفُسُهُمْ ظُل

َ
أ وَاسْتَيْقَنَتْهَا  بِهَا  >وَجَحَدُوا  به‌صراحت به این مطلب اشاره شده است: 

مُفْسِدِينَ<)نمل/ ۱۴(. 
ْ
يْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ال

َ
ك
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کریم ۳-۱-۲-۴. توصیف اهل ایمان به »یقین« در آیات قرآن 

کریم  یکــی دیگــر از دلایــل قائــان بــه معنــای »یقیــن« در ایــن آیــه اســتدلال بــه برخــی دیگــر از آیــات قــرآن 
 

َ
ــزِل نْ

ُ
ــونَ بِمــا أ ــنَ يُؤْمِنُ ذي

َّ
کــه در آن آیــات اهــل ایمــان بــا صفــت »یقیــن« توصیــف شــده‌اند: >وَ ال اســت 

آخِــرَةِ هُــمْ يُوقِنُــون< )بقــره/ 4(. ایــن آیــۀ شــریفه در خصــوص اوصــاف 
ْ
 مِــنْ قَبْلِــكَ وَ بِال

َ
نْــزِل

ُ
يْــكَ وَ مــا أ

َ
إِل

کــه یقیــن بــه آخــرت را از اوصــاف بــارز ایشــان برشــمرده اســت. ازایــن‌رو در آیــۀ محــل بحــث  متقیــن اســت 
ــر آن باشــد )جــوادی آملــی، ۱۳۸۱،  کــه قســیم یقیــن و در براب گمانــی  ــز »ظــن« بــه معنــای یقیــن اســت نــه  نی

ج۴، ص۱۷۳(.

نقــد و بررســی: در پاســخ بــه اســتدلال فــوق و تنظیــر آیــۀ محــل بحــث بــه آیــۀ ۴ ســورۀ بقــره و واحــد 
کــه ایــن دو آیــه دارای دو موضــوع  گفــت  پنداشــتن لقــای رب و لقــای آخــرت در ایــن آیــات، بایــد 
متفاوت‌انــد، لــذا تنظیــر آن‌هــا بــا یکدیگــر قیــاس و باطــل اســت، زیــرا یکــی در خصــوص یقیــن اهــل 
تقــوا بــه آخــرت و دیگــری در خصــوص ظــن خاشــعان بــه لقــاء‌الله اســت و لقــاء‌الله برابــر بــا روز قیامــت 
گفتــه شــد و در ادامــه نیــز بیشــتر توضیــح  کــه پیش‌تــر  و ایمــان بــه ســرای آخــرت نیســت و همان‌گونــه 
داده خواهــد شــد، لقــای رب متفــاوت از لقــای آخــرت اســت و ممکــن اســت در ایــن دنیــا نیــز بــرای 

خــواص بنــدگان خــدا از جملــه نمازگــزارانِ خاشــع محقــق شــود.
۴-۱-۲-۴. توجه به بلاغت قرآن از طریق مجاز

گرفته‌انــد  برخــی دیگــر نیــز »ظــنّ« در آیــۀ مــورد بحــث را مجــاز از علــم دانســته‌اند و قرینــۀ آن را ســیاق آیــه 
گــر مــراد از »ظــنّ« همان »شــکّ« نســبت بــه ملاقــات رب‌ و بعث  کــه در مقــام مــدح خاشــعان اســت، زیــرا ا

و نشــور باشــد، مذموم اســت نه ممدوح )رازی، 1408، ج‏1، ص259-258(.
که بیان شد، رسیدن به لقای  گفت: همان‌طور  نقد و بررسی: در پاسخ به استدلال فوق می‌توان 

پروردگار به معنای علم به وجود پروردگار و عدم وجود حجاب میان بنده و خداوند است. این امر 
کثر مردم در آخرت به این علم  بی‌شک برای اولیای خداوند در دنیا محقق شده است، هرچند ا
برای  نیز  دنیا  این  در  است  ممکن  و  است  آخرت  لقای  از  متفاوت  رب  لقای  پس  رسید.  خواهند 
خواص بندگان خدا از جمله نمازگزارانِ خاشع محقق شود. در نتیجه، ظن به لقای رب به معنای ظن 
که ممکن است در  به معاد نیست، بلکه به معنای ظن به رسیدن به مقام علم به وجود الهی است 
که نمازگزاران خاشع به سبب خشوعشان، ظن  کار نیست  دنیا یا آخرت رخ دهد و هیچ محذوری در 
به لقای رب داشته باشند، همچنان‌که خداوند در آیاتی، امید به لقای پروردگار را نیز ستوده است: 
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يَعْمَلْ عَمَلاً 
ْ
هِ فَل بِّ مْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَ

ُ
ما إِلهُك

َ
نّ

َ
يَّ أ

َ
مْ يُوحى‏ إِل

ُ
ك

ُ
نَا بَشَرٌ مِثْل

َ
ما أ

َ
>قُلْ إِنّ

که رجا نوعی ظن  گفت: ازآن‌جا کهف/ 110(. در توضیح باید  حَدا< )
َ
أ هِ  بِّ رَ بِعِبادَةِ  يُشْرِكْ  وَ لا   

ً
صالِحا

که اقتضا دارد ماحصل آن مسرت‌بخش باشد )راغب اصفهانی، 1412، ص346(، در نتیجه، هیچ  است 
که  کار نیست تا ما ظن به لقاء‌الله را امری ممدوح بدانیم. البته باید این را نیز بگوییم  محذوری در 
ماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ  ذي رَفَعَ السَّ

َّ
هُ ال رسیدن به مقام قطع و یقین به لقاء‌الله شایسته‌ترین مقام است: >اللَّ

مْ تُوقِنُون< )رعد/ 2(. اما آنچه از دیدگاه قرآن 
ُ

ك بِّ مْ بِلِقاءِ رَ
ُ

ك
َّ
عَل

َ
آياتِ ل

ْ
لُ ال مْرَ يُفَصِّ

َ
أ

ْ
رُ ال وْنَها... يُدَبِّ تَرَ

 
َ
رْضِ أ

َ
أ

ْ
نا فيِ ال

ْ
ل

َ
 إِذا ضَل

َ
وا أ

ُ
گمان به آن: >وَ قال کفر و تکذیب لقای رب است، نه ظن و  مذموم است، 

ونَ< )سجده/ 10(.  هِمْ كافِرُ بِّ قٍ جَديدٍ بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَ
ْ
في‏ خَل

َ
ا ل

َ
إِنّ

، برخــی بــه پاســخی دیگــر اشــاره دارنــد و بیــان می‌دارنــد: لقــای رب تنهــا  ــر پاســخ مذکــور عــاوه ب
گــر مــراد از لقــای رب، روز جــزا باشــد، قطــع و یقیــن بــه  یکــی از اتفاقــات مهــم قیامــت اســت و حتــی ا
کــه بــا پیمــودن مراحــل ســلوکی و شــاید بــرای برخــی بــا مــرگ  روز جــزا بالاتریــن مرتبــه از اعتقــاد اســت 
حاصــل شــود. بنابرایــن قــرآن، ظــن بــه ملاقــات خداونــد را ســتوده اســت، هرچنــد رســیدن بــه مقــام قطــع 

و یقیــن را نیــز بایســته بدانــد )ســاجدی، ۱۳۹۸، ص۱۱۲(.
کــه اولاً مــراد از لقــای رب لزومــاً از اتفاقــات مهــم قیامــت نیســت  اشــکال توجیــه مذکــور در آن اســت 
کــه بیــان شــد، در دنیــا نیــز رخ دهــد. ثانیــاً وقتــی خداونــد در آیــۀ مذکــور در  و ممکــن اســت همچنــان 

کنــد. کــه بــه توصیفــی حداقلــی بســنده  مقــام توصیــف نمازگــزارانِ خاشــع اســت، شایســته نیســت 
کاربــرد مجــازی »ظــن« در معنــای »یقیــن« بــا یــک مشــکل روبه‌روســت و آن این‌کــه  عــاوه بــر ایــن، 
کاربــرد لفــظ در معنــای حقیقــی  جــواز حمــل لفــظ بــر معنــای مجــازی منــوط بــه ناامیــد شــدن مفســر از 
گــر امــکان  کــرد و ا کــرد تــا »ظــن« را بــر معنــای حقیقــی آن حمــل  اســت. بنابرایــن نخســت بایــد تــاش 

نداشــت، معنــای مجــازی را پذیرفــت، حال‌آن‌کــه چنیــن قرینــه‌ای وجــود نــدارد.
۵-۱-۲-۴. استناد به روایت

کــه مــراد از  ــا اســتناد بــه روایتــی از امیرمؤمنــان� بیــان می‌دارنــد  گروهــی از طریــق اســتدلال روایــی و ب
ــمْ  هُ

َ
نّ

َ
ــونَ أ ــنَ يَظُنُّ ذِي

َ
ــهِ: »الّ ــي قَوْلِ ــيٍّ �‏ فِ ــنْ عَلِ ــرٍ عَ ــي مَعْمَ بِ

َ
ــنْ أ ــت: »وَ عَ ــن« اس ــور »یقی ــۀ مذک ــن در آی ظ

ــنُّ مِنْهُــمْ يَقِيــن؛ از ابومعمــر از امــام علی� دربارۀ ســخن 
َ

هُــمْ مَبْعُوثُــونَ وَالظّ
َ
نّ

َ
هِــمْ‏« يَقُــولُ: يُوقِنُــونَ أ بِّ مُلاقُــوا رَ

کــه  کــه فرمــود: یعنــی آنــان یقیــن دارنــد  هم«روایــت شــده اســت  بِّ هُــمْ مُلاقُــوا رَ
َ
نّ

َ
ــونَ أ ذِيــنَ يَظُنُّ

َ
خداونــد: »الّ

برانگیختــه خواهنــد شــد، و در این‌جــا »ظــن« بــه معنــای یقیــن اســت« )عیاشــی، 1380، ج1، ص44(.
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از  نقــل  بــه  طولانــی  نســبتاً  روایاتــی  در  صــدوق)ره(  شــیخ  التوحیــد  کتــاب  در  همچنیــن 
يُحْشَــرُونَ  هُــمْ يُبْعَثُونَ وَ

َ
نّ

َ
هِــمْ‏ يَعْنِــي يُوقِنُــونَ أ بِّ هُــمْ مُلاقُــوا رَ

َ
نّ

َ
ــونَ أ ذِيــنَ يَظُنُّ

َ
امیرمؤمنان�آمــده اســت: »...الّ

ــمْ«  هِ بِّ ــوا رَ ــمْ مُلاقُ هُ
َ
نّ

َ
ــونَ أ ذِيــنَ يَظُنُّ

َ
ــا الْيَقِيــن...؛ »الّ ــنُّ هَاهُنَ

َ
ــابِ فَالظّ ــوَابِ وَالْعِقَ يُجْــزَوْنَ بِالثَّ ــبُونَ وَ يُحَاسَ وَ

ــد  ــرار می‌گیرن ــبه ق ــورد محاس ــد و م ــع می‌گردن ــوند و جم ــه می‌ش ــه برانگیخت ک ــد  ــن دارن ــان یقی ــی آن یعن
کیفــر داده می‌شــوند. پــس در این‌جــا »ظــن« بــه معنــای یقیــن اســت« )ابن‌بابویــه، 1398،  و پــاداش و 
ص267(. بــه عقیــدۀ این‌دســت از مفســران، در ایــن دو روایــت به‌صراحــت »ظــنّ« بــه معنــای »یقیــن« 

ــت. ــم پرداخ ــد آن خواهی ــه نق ــه ب ک ــت  ــدوش اس ــا مخ ــن ادع ــا ای ــت. ام ــده اس ــته ش دانس
، روایــت اول  کــه برخــاف ادّعــای مذکــور گفــت  نقــد و بررســی: در نقــد روایــات فــوق می‌تــوان 

ــنُّ 
َ

صراحتــی در معنــای یقیــن بــودن واژۀ »ظــنّ« نــدارد، زیــرا ممکــن اســت مقصــود از عبــارت »وَالظّ
گــر  کــه »ظــنِ« آنــان از لحــاظ ارزش و اهمیــت، به‌منزلــۀ یقیــن اســت، زیــرا ا مِنْهُــمْ يَقِيــن« ایــن باشــد 
گفتــه می‌شــد:  کــه ظــن در این‌جــا بــه معنــای یقیــن اســت، بهتــر بــود ماننــد روایــت دوم  مقصــود ایــن بــود 

ــا الیقیــن«. »والظــنّ هاهن
کــه جملگــی خبــر آحادنــد و بررســی آن مباحــث  همچنیــن در بحــث از حجیــت روایــات در تفســیر 
گاه اِخبــار از  کــه خبــر واحــد هــر  گفــت  یــم، اجمــالاً می‌تــوان  کــه از طــرح آن می‌گذر درازدامنــی اســت 
کــه بایــد بنــا را بــر تحقــق  کســی باشــد، حجیــت آن بــه ایــن معناســت  تحقــق پدیــده‌ای یــا نقــل ســخن از 
کــه خبــر واحــد متضمــن امــر و نهی  گذاشــت و بــه لوازمــش همچــون انجــام یــا تــرک عمــل در صورتــی  آن 
ــزی جــز ایــن نیســت  ــز چی ــان نی ــر دانســتن خبر‌هــای مــورد اطمین ــن داد. ســیرۀ عقــا در معتب باشــد، ت
گاه  ــی هــر  ــاره اســت. ول ــای تأییــد ســیرۀ عقــا دراین‌ب ــه معن ــر واحــد ب ــه حجیــت خب ــزام شــارع ب و الت
کســی باشــد، طبعــاً حجیــت تعبــدی آن نمی‌توانــد  محتــوای خبــر واحــد ایجــاد عقیــده و بــاور قلبــی در 
کنــد، زیــرا رســیدن بــه علــم و عقیــده، نیازمنــد دلیــل قطعــی و  چنیــن بــاور و عقیــده‌ای را در فــرد ایجــاد 
کــه  کمتریــن شــکی، علــم و بــاور شــکل نمی‌گیــرد، و ازآن‌جا اطمینان‌بخــش اســت و در صــورت وجــود 
خبــر واحــد ظنــی همیشــه بــا درصــدی از شــک و احتمــال خــاف واقــع همــراه اســت، نمی‌توانــد چنیــن 

کنــد )خامنــه‌ای، ۱۴۰۳، ص۱۳۳-۱۳۴؛ نیــز نــک: معرفــت، ۱۳۹۰، ج۱، ص۱۸۳-۱۷۳(. اثــری در فــرد ایجــاد 
کــه مخالــف بــا ظاهــر قــرآن اســت طــرد نمــود،  همچنیــن بــه اقتضــای‌ اخبــار عرضــه، بایــد هــر خبــری را 
مگــر آن‌کــه قرینــه‌ای بــر پذیــرش خــاف ظاهــر یــا محــذوری بــر پذیــرش ظاهــر آیــه وجــود داشــته باشــد 

)بــرای نمونــه نــک: حــر عاملــی، 1409، ج20، ص463؛ ج27، ص110(.
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۲-۲-۴. ارزیابی معنای »گمان متمایل به یقین« از واژۀ »ظنّ«

گفتــه اســت. او ظــن در قــرآن را دو نــوع می‌دانــد و بــه دو تعبیــر »ظــن  ایــن قــول را علــی بــن ابراهیــم قمــی 
کــه ایــن دو تعبیــر  یقیــن« و »ظــن شــک« در ایــن خصــوص اشــاره دارد )قمــی، 1363، ج‏1، ص46(. ازآن‌جا
کــرده اســت: ۱. ظــن  گفــت او ظــن در قــرآن را بــه دو نــوع تقســیم  چنــدان آشــنا و رایــج نیســت، می‌تــوان 
بــه معنــای شــک یــا متمایــل بــه شــک؛ ۲. ظــن بــه معنــای یقیــن یــا متمایــل بــه یقیــن. قمــی در ادامــۀ بیــان 
خــود، ظــن در آیــۀ مــورد بحــث را ظــن یقیــن یــا بــه عبارتــی، ظــن متمایــل بــه یقیــن می‌دانــد )نــک: قمــی، 

ج‏1، ص46(.  ،1363

کــه ایــن مطلــب ادعــای بــدون دلیــل اســت، چنان‌کــه  گفــت  نقــد و بررســی: در نقــد ایــن دیــدگاه بایــد 

خــودِ علــی بــن ابراهیــم نیــز دلیلــی بــر مدعــای خــود ارائــه نــداده اســت. همچنیــن نســخه‌هاى موجــود از 
كتــاب حاضــر را بــه علــى  كــه انتســاب حداقــل بخشــى از  تفســیر قمــی دربردارنــدۀ عبارت‌هايــى اســت 
ــا  گوي ــى ارجــاع م‌ىدهــد.  ــه تفســير القمّ كتــاب حاضــر ب ــه،  ــراى نمون ــد. ب ــم تضعيــف مك‌ىن ــن ابراهي ب
كتــاب غيــر از تفســير قمــى اســت و از آن بهــره بــرده اســت. عــاوه بــر ايــن، احاديثــى از محدّثــانِ  ايــن 
بعــد از علــى بــن ابراهيــم ماننــد ابن‌عقــده )۲۴۹-۳۳۲ ق(، محمــد بــن عبــدالله بــن جعفــر حميــرى و 
كــه در هيچ‌ســندى یافــت نشــده اســت  ابن‌همّــام اســكافى )م۳۳۶ق( در نســخۀ حاضــر نقــل شــده، 
كتــاب به‌جــاى  كنــد. در مــوارد بســیاری نيــز احادیــث  كــه علــى بــن ابراهيــم از آنــان نقــل حدیــث 
ــخاص  ــق اش ــد و از طري ــطه دارن ــوند، واس ــل ش ــايخ وی نق ــتادان و مش ــتقيم از اس ــۀ مس گون ــه  ــه ب اينك‌
گرچــه ايــن قرينه‌هــا به‌تنهايــى قابــل پاســخ‌اند، امــا مجمــوع  معاصــر بــا علــى بــن ابراهيــم نقــل شــده‌اند. 
ــه احتمــال  ــم نيســت و ب ــن ابراهي ــى ب ــابِ موجــود، عل كت كــه مؤلــف  آن‌هــا بیانگــر ایــن مطلــب اســت 
كتــاب، علــى بــن اب‌ىســهل مشــهور بــه علــى بــن حاتــم قزوينــى )زنــده در ۳۵۰ق( اســت  فــراوان، مؤلــف 

)مســعودی، ۱۳۹۵، ص۳۵-۳۳(.

۳-۲-۴. ارزیابی معنای »گمان« از واژۀ »ظنّ« و دلایل آن

گرفته‌انــد و از طــرق متعــددی  گمــان«‌  گــروه دیگــری از مفســران، »ظــنّ« در آیــۀ مــورد بحــث را بــه معنــای »
کــه در ذیــل بــه بیــان آن خواهیــم پرداخــت. مدعــای خــود را ثابــت می‌کننــد 

۱-۳-۲-۴. کفایت »ظن« در اعتقاد به آخرت

کســی  هِــم‏< را اعتقــاد بــه آخــرت می‌دا‌ننــد و معتقدند هر  بِّ بعضــی از مفســران معنــای راجــح در >مُلاقُــوا رَ
کفایــت آن در اعتقــاد بــه آخــرت می‌داننــد.  کنــد، امــا وجــه ذکــر »ظــن« در آیــه را  بایــد بــه آن یقیــن حاصــل 



278

کبری دیدگاه مفسران در خصوص مفهوم »ظنّ خاشعان به لقاء رب« در بوته نقد / فاطمه‌زهرا امیری و صاحبعلی ا

كــه  ایــن دســته از مفســران در توضیــح وجــه مذکــور بیــان می‌دارنــد: بــه نظــر می‌رســد وجهــش ايــن باشــد 
ــى  ــرا علوم ــد، زی ــت می‌کن كفای ــروردگار  ــای پ ــت و لق ــه قيام ــن ب ــان، ظ ــوع در دل انس ــول خش ــراى حص ب
كــه بــا اســباب تدريجــى، به‌تدريــج در نفــس پدیــدار می‌گــردد، نخســت از توجــه و بعــد شــک و ســپس 
، احتمــالات  كــه همــان ظــن اســت پدیــدار شــده اســت و در آخــر بــه ترجيــح كيــى از دو طــرف شــک، 
گــردد. ايــن نــوع از علــم وقتــى  ک جزمــى حاصــل  مخالــف به‌تدريــج از بيــن مــ‏ىرود تــا علــم یــا همــان ادرا
كــی تعلــق بگيــرد ســبب اضطــراب و خشــوع نفــس می‌گــردد. ایــن اضطــراب و خشــوع از  بــه خطــر هولنا
ک اســت، قبــل  ، هولنــا كنــد و چــون امــر مذکــور كــه يــک طــرف شــک رجحــان پيــدا  وقتــى شــروع می‌شــود 
كار بــردن ظــن  از علــم بــه آن و تماميــت آن رجحــان نيــز دلهــره و تــرس در نفــس پدیــد مــ‏ىآورد. پــس بــه 
كــه ممكــن اســت  گــر انســان متوجــه شــود پــروردگارى دارد  كــه ا در جــاى علــم، بــراى اشــاره بــه ايــن اســت 
كنــد و به‌ســويش بازگــردد، در تــرک مخالفــت و رعايــت احتيــاط، منتظــر حصــول علــم  روزى بــا او ديــدار 

نمی‌شــود، بلكــه همــان ظــن او را وادار بــه احتيــاط مك‏ىنــد )طباطبایــی، 1390، ج‏1، ص153-152(. 
نقــد و بررســی: چنان‌کــه پیش‌تــر بیــان شــد، رســیدن بــه لقــای پــروردگار بــه معنــای علــم بــه وجــود 

کــه ایــن امر بی‌شــک برای اولیــای خداوند  پــروردگار و عــدم وجــود حجــاب میــان بنــده و خداونــد اســت 
کثــر مــردم در آخــرت بــه ایــن علــم خواهنــد رســید. پــس لقــای رب  در دنیــا محقــق شــده اســت، هرچنــد ا
متفــاوت از لقــای آخــرت اســت و ممکــن اســت در ایــن دنیــا نیــز بــرای خــواص بنــدگان خــدا از جملــه 
نمازگــزارانِ خاشــع محقــق شــود. در نتیجــه، ظــن بــه لقــای رب بــه معنــای ظــن بــه معــاد نیســت، بلکــه بــه 
کــه ممکــن اســت در دنیــا یــا آخــرت رخ دهــد.  معنــای ظــن بــه رســیدن بــه مقــام علــم بــه وجــود الهــی اســت 
کــه توصیــف مذکــور در خصــوص نمازگــزارانِ خاشــع اســت، پــس بــه نظــر می‌رســد آیــه  شــایان توجــه اســت 
گفــت: نمازگــزاران خاشــع به‌گونــه‌ای بــه نمــاز  کیفیــت نمــاز ایشــان باشــد. در توضیــح بیشــتر بایــد  ناظــر بــه 
گویــی در پیشــگاه حق‌تعالــی بــدون هیــچ حجابــی حاضرنــد. در صــورت اخــذ چنیــن  کــه  می‌ایســتند 
ــا  ــود و ایشــان در دنی ــوان یکــی از اتفاقــات قیامــت نخواهــد ب ــه لقــای رب، به‌عن تعبیــری، ظــن ایشــان ب
گذشــت. که  چنیــن ظنــی دارنــد. البتــه ظــن ایشــان بــه لقــای رب در غیــر نمــاز نیــز مفید همان بیانی اســت 
کــه هرچنــد »ظــن« انســان را وادار بــه احتیــاط می‌کنــد و ازایــن‌رو، در اعتقــاد بــه  نکتــۀ دیگــر آن اســت 
کــه آیــه در خصــوص مقــام رفیــع نمازگــزارانِ خاشــع اســت  کفایــت می‌کنــد، امــا بایــد توجــه داشــت  آخــرت 
کــه به مدح  کنیــم، زیــرا برخــاف ســیاق آیه اســت  و مــا نمی‌توانیــم بــه توصیفــی حداقلــی از ایشــان بســنده 
کــه توصیــف از ایشــان توصیفــی حداقلــی  و ســتایش نمازگــزارانِ خاشــع پرداختــه اســت و اقتضــا می‌کنــد 
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کــه بــرای بســیاری از مردمــان رخ می‌دهــد و در این‌صــورت،  نباشــد، زیــرا ظــنّ بــه آخــرت حالتــی اســت 
اتصــاف نمازگــزاران خاشــع بــه ایــن حالــت فاقــد مــدح و ســتایش ویــژه اســت. 

۲-۳-۲-۴. تصرف در متعلق »ظن«

گروهــی بــا تصــرف در متعلــق »ظــن«، نیــازی بــه تغییــر معنــای »ظــن« از معنــای اصلــی خــود ندیــده و آن را 
گــروه تقســیم می‌شــوند و در این‌کــه چــه چیــز متعلــق  گمان«‌گرفته‌انــد. اینــان نیــز خــود بــه دو  بــه معنــای »

»ظــن« اســت اختــاف دارنــد.
کــه  کــرده و قائل‌انــد  الــف. فرجــام نیــک یــا بــد: ایــن دســته در متعلــق »ظــن« در آیــۀ محــل بحــث تصــرف 

ــق »یظنــون« خــود رســتاخیز و ملاقــات پــروردگار نیســت تــا ناچــار شــویم »ظــنّ« را بــه معنــای »یقیــن« 
َ
متعلّ

گاه نیســت و همــواره احتمــال می‌دهــد در  کــه انســان بــه آن آ بدانیــم، بلکــه فرجــام نیــک یــا بــدی اســت 
ــا، ج‏1، ص116(. ایــن برداشــت  آزمون‌هــای بعــد، ایمــان و اعمــال نیکــش را از دســت بدهــد )مــاوردی، بی‌ت
در تفســیر منســوب بــه امــام حســن عســکری� نیــز ذکــر شــده اســت: »الذيــن يظنــون أنهــم ملاقــوا ربهــم 
و أنهــم إليــه راجعــون‏« ... و إنمــا قــال: يظنــون‏ لأنهــم لا يــدرون بمــا ذا يختــم لهــم‏ و العاقبــة مســتورة عنهــم؛ 
ــه شــده »یظنــون« ایــن  گفت ــونَ«...؛ و علــت این‌کــه  ــهِ رَاجِعُ ــمْ إِلَيْ هُ

َ
نّ

َ
ــمْ وَ أ هِ بِّ ــوا رَ ــمْ مُلاقُ هُ

َ
نّ

َ
ــونَ أ ذِيــنَ يَظُنُّ

َ
»الّ

کــه آن‌هــا نمی‌داننــد ســرانجام بــه چــه نتیجــه‌ای می‌رســند و اوضــاع پایانــی بــر آن‌هــا پوشــیده اســت  اســت 
ع(، ۱۴۰۹، ص۲۳۸(. )حســن بــن علــی)

گروهــی دیگــر نیــز هماننــد دســتۀ قبلــی در متعلــق »ظــن« در آیــۀ مــورد بحــث  ب. ثــواب و نعمت‌هــای الهــی: 

، معنایــش توقــع داشــتن مواجهــه بــا  گمــان بــه لقــای پــروردگار کــه  کرده‌انــد، امــا بیــان می‌دارنــد  تصــرف 
ــارت  ــه عب ــت. ب ــه آن نعمت‌هاس ــتن ب ــع داش ــی و طم ــای اله ــه نعمت‌ه ــدن ب ــل ش ــروردگار و نای ــواب پ ث
، ایشــان ثــواب و نعمت‌هــای الهــی را متعلــق »ظــن« پنداشــته‌اند )نــک: زمخشــری، 1407، ج‏1، ص134(. دیگــر
گــروه از مفســران بــرای رهانیــدن خــود از اشــکال مــورد بحــث بعضــی مفســران  نقــد و بررســی: ایــن 

ــال  ــی را اعم ــر فراوان ــذف و تقدی ــوده و ح ــرف نم ــن تص ــق ظ ــای رب، در متعل ــه لق ــن ب ــوص ظ در خص
، بــه اشــکالات مذکــور پاســخ داد، روی  کــه بتــوان بــر اســاس ظاهــر کرده‌انــد. بــه نظــر می‌رســد تــا زمانــی 

ــت. ــتباه اس ــی، اش ــدرات فرض ــه مق آوردن ب
۳-۳-۲-۴. توجه به بلاغت قرآن از طریق تشبیه یا مجاز

گروهــی دیگــر نیــز بــا توجــه بــه شــاهکار ادبــی بــودن و در اوج فصاحــت و بلاغــت قــرار داشــتن قــرآن بــه 
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 » دلیــل بهره‌گیــری آن از صناعــات و آرایه‌هــای متعــدد ادبــی، ایــن آیــه را متضمــن »تشــبیه« یــا »مجــاز
کــه در ذیــل بیــان می‌کنیــم. پنداشــته‌اند 

الــف. تشــبیه ضمنــی بــودن »ظــنّ« بــه لقــاءالله: برخــی از مفســران معاصــر »ظــن« بــه لقــاء‌الله در آیــۀ مــورد 

كه پيوســته  كســى  بحــث را متضمــن نوعــی تشــبيه دانســته‌اند )طالقانــی، 1362، ج‏1، ص147(، ماننــد خشــوع 
ــرور و  ــاى غ ، پرده‏ه ــاز ــگام نم ــه در هن ک ــد. آن‌گاه  ــات اســت و خــود را جمع‌وجــور می‌نماي ــادۀ ملاق آم
كنــار مــی‌رود و عظمــت و قــدرت الهــی بــر انســان نمایــان می‌گــردد، خــود را در محضــر الهــی  كوته‌بينــى 
كوچــک و ناچيــز می‌شــمارد و رســیدن بــه ايــن ســطح  حاضــر می‌یابــد و در برابــر عظمــت و جلالــت او 
كــه خشــوع باطــن و خضــوع جــوارح اســت، نمایــان می‌شــود)نک:  ک و شــعور در صــورت نمــاز  از ادرا
کــه مفســر بزرگــوار ادات  طالقانــی، 1362، ج‏1، ص147(. ضمنــی دانســتن ایــن تشــبیه از ایــن جهــت اســت 

تشــبیه را به‌درســتی تبییــن ننمــوده اســت. 
کــه »ملاقــات رب« مجــاز از  ــان داشــته‌اند  ــز بی ب. مجــاز از مــرگ بــودنِ »ملاقــات ربّ«: برخــی دیگــر نی

کــه »ملاقــات رب« مســبّب و »مــرگ« ســبب  کرده‌انــد  مــرگ اســت. ایشــان در توضیــح ســخن خــود بیــان 
کــه مجــازی مشــهور می‌باشــد. ایشــان آیــه را در  اســت و مجــاز مذکــور در آیــه بــا علاقــۀ مســبّبیه اســت 
گمــان بــه مــرگ دارنــد  کــه در هــر لحظــه  کســانی‌اند  کــه خاشــعان  مقــام بیــان ایــن مطلــب پنداشــته‌اند 

گشــته اســت )رازی، 1420، ج3، ص491(.  و همیــن ســبب خشــوع قلبشــان 
کــه آیــه به‌طــور ضمنــی دارای تشــبیهی اســت. در توضیــح بایــد  نقــد و بررســی: می‌تــوان پذیرفــت 

کیفیــت  کــه خداونــد در مقــام توصیــف نمازگــزارانِ خاشــع اســت، توصیــف او ناظــر بــه  گفــت: ازآن‌جا
کــه نمازگــزاران خاشــع به‌گونــه‌ای  نمــاز خاشــعان اســت و ایــن بــا ســیاق ســازگارتر اســت، بــه ایــن صــورت 
گویــا در ملاقــات بــا خداونــد متعال‌انــد. بــه نظــر  کــه  بــه نمــاز می‌ایســتند و آن را بــه جــا می‌آورنــد 
کار بــردن ایــن اســتدلال نیســت، بلکــه بــا ســیاق نیــز هماهنگــی  می‌رســد نه‌تنهــا هیــچ محــذوری در بــه 

بیشــتری دارد. 
گفــت: بــه نظــر می‌رســد ایــن  کــه ملاقــات رب را مجــاز از مــرگ می‌داننــد، بایــد  گروهــی  دربــارۀ 
گــروه وقــوع لقــای رب را لزومــاً در آخــرت می‌پندارنــد، درحالی‌کــه ایــن دیــدگاه برخــاف ســخن مــا در 

ــه اســت. ــا، و برخــاف ظاهــر آی خصــوص لقــای رب و امــکان وقــوع آن در دنی
۴-۳-۲-۴. حقیقت لقای ربّ فراتر از ظرفیت دانش انسان

ــرا  ــت، زي ــن اس ــر از يقي ــن بليغ‏ت ــورد ظ ــن م ــه در اي ک ــد  ــان می‌دارن ــی، بی کلام ــتدلال  ــق اس ــی از طری گروه
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بــه ملاقــات رب نیــز موجــب خشــوع و نگرانــى می‌گــردد، چنانك‌ــه همــۀ  نه‌تنهــا یقیــن، بلکــه ظــن 
گفــت به‌عبارتــی آیــه در مقــام تقریــع  نگرانی‌هــا، اميدهــا و جنب‌وجوش‌هــا از »ظــنّ« برمی‌خيــزد. می‌تــوان 
گــر ظــن بــه ملاقــات رب داشــته باشــند نبايــد چنيــن ســرکش باشــند،  و توبیــخ مخاطبــان اســت، زیــرا آنــان ا
ج‏1، ص147(.  ج1، ص107؛ طالقانــی، 1362،  آنــان خــود را اهــل يقيــن می‌داننــد )مراغــی، بی‌تــا،  حال‌آن‌کــه 
کــه درک حقیقــت لقــای رب فراتــر از  کاربــرد ظــن به‌جــای یقیــن در ایــن نکتــه اســت  همچنیــن علــت 
گمــان راه  ــزی بیــش از  ــه چی ــر در تصــور ایــن حقیقــت، ب گزی ظرفیــت دانــش انســان اســت و انســان، نا

نخواهــد بــرد )طالقانــی، 1362، ج‏1، ص146(. 
نقــد و بررســی: طبــق ایــن دیــدگاه، واژۀ ظــن در ایــن آیــه و نظایــر آن موضوعیــت دارد و تغییــر معنــای 

گرفتــن از مقاصــد وحــی اســت. بــه نظــر می‌رســد دو نکتــۀ  گمــان بــه علــم و یقیــن، مســتلزم فاصلــه  آن از 
قابــل نقــد در سخنشــان وجــود دارد: اولاً هرچنــد اســتدلال ایشــان در خصــوص معنــای ظــن، مطابــق بــا 
گــروه نیــز توصیــف مذکــور از خاشــعان را در مقــام ســبب خشــوع آنــان می‌پندارند،  ظاهــر اســت، امــا ایــن 
کــه  زیــرا بیــان می‌دارنــد: ظــن بــه ملاقــات رب نیــز موجــب خشــوع و نگرانــى می‌گــردد. امــا همان‌طــور 
کــه  گفتارشــان  ــه ایــن  ــاً در پاســخ ب ــان ســبب خشــوع نیســت. ثانی ــه در مقــام بی ــه شــد، آی گفت ــر  پیش‌ت
گزیــر درتصــور  می‌گوینــد: درک حقیقــت لقــای رب فراتــر از ظرفیــت دانــش انســان اســت و انســان، نا
کــه ایــن ســخن برخــاف آیــۀ دوم  گفــت  گمــان راه نخواهــد بــرد، بایــد  ایــن حقیقــت بــه چیــزی بیــش از 
مْــرَ 

َ
ــرُ الْْأ ــمَاوَاتِ بِغَيْــرِ عَمَــدٍ تَرَوْنَهَــا ... يُدَبِّ ــذِي رَفَــعَ السَّ

ّ
ُ الَ کــه خداونــد می‌فرمایــد: »الَلَّهّ ســورۀ رعــد اســت 

گــر امــکان یقیــن بــه لقــای پــروردگار نبــود،  ــمْ تُوقِنُــونَ« )رعــد/ ۲(، زیــرا ا كُ ــمْ بِلِقَــاءِ رَبِّ كُ
ّ
ــلُ الْْآيَــاتِ لَعَلَ يُفَصِّ

خداونــد نســبت بــه بندگانــش امیــد بــه »یقیــن بــه لقــای رب« نمی‌داشــت. 
تر از یقین عقلی ۵-۳-۲-۴. ظن قلبی بالا

گرفته‌اند. اما برای پاسخ  گمان  برخی دیگر از مفسران با توجه به ظاهر آیۀ مورد بحث، »ظن« ‌را به معنای 
که چگونه ظن به لقاء‌الله با خشوع سازگار است، وارد مراتب »ظن« شده‌ و »ظن« در  به این اشکال مقدر 
که از نظر ایشان از یقین عقلی نیز بالاتر است )نک: صادقی تهرانی، 1406،  این آیه را »ظن« قلبی دانسته‌اند 
رِ 

ْ
وبُهُمْ لِذِك

ُ
نْ تَخْشَعَ قُل

َ
ذينَ آمَنُوا أ

َّ
نِ لِل

ْ
مْ يَأ

َ
 ل

َ
ج1، ص388-389(. ایشان برای اثبات ادعای خود به آیۀ >أ

وبُهُمْ 
ُ
مَدُ فَقَسَتْ قُل

َ
أ

ْ
يْهِمُ ال

َ
 عَل

َ
كِتابَ مِنْ قَبْلُ فَطال

ْ
وتُوا ال

ُ
ذينَ أ

َّ
ونُوا كَال

ُ
حَقِّ وَ لا يَك

ْ
 مِنَ ال

َ
هِ وَ ما نَزَل اللَّ

که خطاب به مؤمنان  کرده‌اند: خداوند در این آیه  وَ كَثيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ< )حدید/ 16( استناد و بیان 
گرفته‌اند  کلام اخیر نتیجه  است، توصیه به خشوع می‌کند و آن را از حالات قلب بیان می‌دارد. ایشان از 
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کبری دیدگاه مفسران در خصوص مفهوم »ظنّ خاشعان به لقاء رب« در بوته نقد / فاطمه‌زهرا امیری و صاحبعلی ا

که در  که در مقابل یقین است و چه‌بسا از یقین عقلی  ونَ« نیز ظن قلبی است  که ظن خاشعان در »يَظُنُّ
ا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  وًّ

ُ
مًا وَعُل

ْ
نْفُسُهُمْ ظُل

َ
برابر علم است، بالاتر باشد: >وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أ

كه ايمان واقعيتى غير از علم و يقين دارد،  مُفْسِدِينَ< )نمل/ ۱۴( و از اين آیه به‌خوبى مستفاد می‌گردد 
ْ
ال

گانی همچون  كفر از روى جحود و انكار در عين علم و یقین سر زند. البته از ظاهر واژ و ممكن است 
که مقصود از یقین، یقین عقلی است نه قلبی، زیرا یقین قلبی  ا« و »مُفْسِدِينَ« استفاده می‌شود  »ظُلْمًا وَعُلُوًّ

که تسلیم و اطاعت را به همراه دارد، نه ظلم، برتری‌جویی و فساد را. بالاترین مرتبۀ ایمان است 
گفت: ظن مراحلى دارد. ظن عقلى پس از تحقيق، تبديل به يقين عقلى  در توضیح بیشتر باید 
و  می‌گردد  قلبى  ظن  به  تبديل  ايمان  و  خشوع  مراتب  اثر  بر  عقلی  يقين  بعد،  مرحلۀ  در  م‏ىگردد. 
آیات  در  ازاین‌رو  است.  ایمان  مرحلۀ  بالاترین  كه  م‌ىشود  قلبى  يقين  به  تبديل  بعدى،  مراحل  در 
عقلی  یقین  از  که  است  قلبی  ظن  بیانگر  که  شده  استعمال  مدح  سیاق  در  »ظن«  واژۀ  متعددی، 
 

َ
نیز بالاتر است، زیرا ظن قلبی در جایگاه یقین است، اما یقین عقلی در جایگاه علم است: >قال
ي  ِ

ّ هِ< )بقره/ ۲۴۶(؛ >إِن بَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّ
َ
ةٍ غَل

َ
هِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيل هُمْ مُلاقُوا اللَّ

َ
نّ

َ
ونَ أ ذِينَ يَظُنُّ

َّ
ال

رْضِ 
َ
أ

ْ
هَ فيِ ال نْ نُعْجِزَ اللَّ

َ
نْ ل

َ
ا أ ا ظَنَنَّ

َ
نّ

َ
ي مُلاقٍ حِسابِيَهْ. فَهُوَ فيِ عِيشَةٍ راضِيَةٍ< )حاقه/ ۲۰(؛ >وَ أ ِ

ّ ن
َ
ظَنَنْتُ أ

که رسیدن به ظن قلبی دفعتاً حاصل  گفت: همان‌طور  < )جن/ ۱۲(. همچنین باید 
ً
با نْ نُعْجِزَهُ هَرَ

َ
وَ ل

نمی‌گردد و با طی مراحلی به دست می‌آید، خشوع نیز چنین است و آیه لزوماً در مقام معرفی خشوع 
اهل یقین نیست )نک: صادقی تهرانی، 1406، ج1، ص389-388(.

بَشَرٌ  نَا 
َ
أ ما 

َ
إِنّ >قُلْ  آیۀ  با  مذکور  آیۀ  که  بیان می‌دارند   ، اخیر تأیید سخن  در  مفسران  از  گروه  این 

 وَ لا يُشْرِكْ 
ً
يَعْمَلْ عَمَلاً صالِحا

ْ
هِ فَل بِّ مْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَ

ُ
ما إِلهُك

َ
نّ

َ
يَّ أ

َ
مْ يُوحى‏ إِل

ُ
ك

ُ
مِثْل

، در واداشتن  ، رجا به لقای پروردگار کهف/ 110( هم‌مضمون است، زیرا در آیۀ مذکور حَدا< )
َ
هِ أ بِّ بِعِبادَةِ رَ

کافی دانسته شده است )نک: صادقی تهرانی، 1406، ج1، ص۳۹۱؛ طباطبایی، ۱۳۹۰،  انسان به عمل صالح 
ج۱، ص۱۵۳(.

کــه در آن خشــوع، از  نقــد و بررســی: در ایــن دیــدگاه، مفســر بزرگــوار بــا اســتناد بــه آیــۀ ۱۶ ســورۀ حدیــد 

حــالات قلــب دانســته شــده اســت، »ظــن« در آیــۀ محــل بحــث را نیــز ظــن قلبــی می‌دانــد. امــا ملازمــه‌ای 
بیــن ایــن دو وجــود نــدارد، زیــرا خاشــع می‌توانــد ظــن عقلــی بــه امــری نیــز داشــته باشــد.

۴-۲-۴. دیدگاه برگزیده و دلایل آن

کــه حمــل آیــه بــر ظاهــرش امکان‌پذیــر اســت، اخــذ معنایــی برخــاف ظاهــر آن  بــه نظــر می‌رســد تــا زمانــی 
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کــه »لقــای رب«  اشــتباه باشــد. بــرای اثبــات امــکان حمــل ظــن بــر معنــای ظاهــری آن، بایــد بــه متعلــق آن 
کــه  گفتــه شــد، لقــای هــر چیــز علــم يافتــن بــه وجــود آن اســت‏، به‌طــوری  کــرد. چنان‌کــه  اســت، اســتدلال 
دیگــر میــان آن دو حجابــی نباشــد. پــس وقــوع چنیــن لقایــی هــم در دنیــا بــرای اولیــای خداونــد، و هــم در 
آخــرت بــرای همــگان امکان‌پذیــر اســت. در آیــۀ محــل بحــث، »لقــای رب« در بســتر دنیــا محقــق شــده 

کــه در ادامــه بــه بیــان ادلــۀ آن می‌پردازیــم. اســت 
۱-۴-۲-۴. توصیف حداقلی خداوند در صورت اخذ معنای لقای رب در آخرت

گر مراد از لقای رب در آیه را در بستر آخرت بدانیم، شاهد توصیفی حداقلی از نمازگزاران خاشعی  ا
که پیش‌تر بیان شد، دارای مرتبه‌ای بالاتر از ایمان‌اند. در توضیح  که به استناد آیۀ 16 سورۀ حدید  هستیم 
گفت: لقاء‌الله در بستر آخرت برای همگان اتفاق می‌افتد و امری بسیار محوری در اعتقاد ما به  باید 
نا فيِ 

ْ
ل

َ
 إِذا ضَل

َ
وا أ

ُ
کفر به »لقای رب« را علت انکار معاد می‌داند: >وَ قال که خداوند  معاد است، به‌طوری 

ونَ< )سجده/ 10( )طباطبایی، ۱۳۹۰، ج16، ص251(.  هِمْ كافِرُ بِّ قٍ جَديدٍ بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَ
ْ
في‏ خَل

َ
ا ل

َ
 إِنّ

َ
رْضِ أ

َ
أ

ْ
ال

گفت: وقتی نمازگزارانِ خاشع ظن به علت دارند، طبعاً نمی‌توانند یقین به معلول داشته  پس می‌توان 
کفر  که ایشان ظن به معاد داشته باشند، حال‌آن‌که هرچند ظن به لقاء‌الله  باشند. در نتیجه، بعید نیست 
عَليم‏< 

ْ
ميعُ ال آتٍ وَ هُوَ السَّ

َ
هِ ل جَلَ اللَّ

َ
هِ فَإِنَّ أ نیست، همچنان‌که خداوند در آیۀ >مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللَّ

کرده است، لکن این با مقام نمازگزارانِ خاشع ناسازگار است  )عنکبوت/ 5(، رجا به لقای رب را نیز مدح 

گروهی، آن‌هم  و به نظر می‌رسد این امر برخلاف اسلوب قرآن باشد، زیرا خداوند وقتی در مقام توصیف 
خاشعان برمی‌آید، حد اعلای آن توصیف را بیان می‌کند.

ــه لقــای رب در بســتر آخــرت، جــز ســخن  ــر اســت اشــکال ناســازگاری ظــن خاشــعان ب شــایان ذک
کــه ظــن موجــب خشــوع نمی‌گــردد، زیــرا آن  کــه اشــکال بحــث را در آن می‌یافتنــد  مفســرانی اســت 
بیــان ناظــر بــه رابطــۀ ســببیت میــان ظــن و خشــوع اســت، حال‌آن‌کــه آیــه در مقــام ســببیت ظــن بــرای 

خشــوع نیســت. 
گی خشوع ایشان ۲-۴-۲-۴. مطابقت ظن خاشعان به لقای رب در بستر دنیا با ویژ

گــر مــراد از لقــای رب در آیــه را در بســتر دنیــا بدانیــم، ظــن بــه آن، بــا جایــگاه نمازگــزارانِ خاشــع ســازگار  ا
ــه  ــن ب ــع ظ ــزاران خاش ــت، نمازگ ــی اس ــای اله ــاص اولی ــا خ ــاء‌الله در دنی ــام لق ــه مق ک ــرا ازآن‌جا ــت، زی اس
کــه یقیــن بــه رســیدن  رســیدن بــه چنیــن مقامــی دارنــد و ایــن بــا صفــت خشــوع ایشــان ســازگارتر اســت، چرا
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گــر مــرادْ لقــای رب در بســتر آخرت  بــه چنیــن مقــام عظیمــی در دنیــا نشــان از تکبــر اســت نــه خشــوع. امــا ا
کــه بــرای همــگان اتفــاق می‌افتــد، یقیــن بــه آن، نشــان از تکبــر نــدارد. باشــد، ازآن‌جا

۳-۴-۲-۴. وقوع لقای رب در نماز خاشعان

گردیده است.  که ظن خاشعان به لقای رب در بستر نماز محقق  با توجه به سیاق آیات، به نظر می‌رسد 
گفت: »الّذين«‏ در ابتدای آیۀ 46، ناظر به نمازگزاران خاشع است نه صرف خاشعان  در توضیح باید 
کند، در حقیقت ارتباط این  کسی این سخن را رد  گر  گذشته به دست می‌آید و ا و این به‌روشنی از آیۀ 
کرده است. در نتیجه، توصیف نمازگزارانِ خاشع در آیۀ 46 سورۀ بقره طبعاً ناظر به  آیه با آیۀ قبل را رد 
لاة...< )بقره/ 45(، زیرا خداوند بیان  بْرِ وَ الصَّ که در آیۀ قبل آمده است: >وَ اسْتَعينُوا بِالصَّ امری است 
خاشِعين‏< )بقره/ 

ْ
ى ال

َ
 عَل

َ
بيرَةٌ إِلاّ

َ
ك

َ
ها ل

َ
که خاشعان به‌خوبی از نماز استعانت می‌جویند: >...وَ إِنّ می‌دارد 

کیفیت استعانت خاشعان از نماز است. خداوند در این توصیف  45( و آیۀ بعدی، در مقام توصیف 

يْهِ راجِعُونَ< )بقره/ 46(. به نظر می‌رسد روشن‌ترین 
َ
هُمْ إِل

َ
نّ

َ
هِمْ وَ أ بِّ هُمْ مُلاقُوا رَ

َ
نّ

َ
ونَ أ ذينَ يَظُنُّ

َّ
می‌فرماید: >ال

، خودِ نماز ایشان باشد نه اعتقادی دیگر همچون معاد  کیفیت استعانت خاشعان از نماز راه برای فهم 
که به‌نحوی مرتبط با آن باشد. در نتیجه، به نظر می‌رسد ظن ایشان به لقای رب در بستر نماز محقق 
که ایشان در نمازشان حائل و حجابی میان خود  کیفیت نماز خاشعان به‌قدری است  شده است، یعنی 
که بیان  و خدا نمی‌بینند و در حقیقت، به لقای رب رسیدند. وجه ذکر ظن به چنین لقایی، همان‌طور 
شد، به سبب خشوع ایشان است. این استدلال نیز موافق با ظن خاشعان به وقوع لقای رب در بستر 

دنیاست، زیرا نماز ایشان در بستر دنیاست.

سپاسگزاری

ــنّ در  ــوم واژة ظ ــی مفه ــوان »بررس ــا عن ــد ب ــی ارش کارشناس ــع  ــۀ مقط ــتخرج از پایان‌نام ــه مس ــن مقال ای
، دکتــر  کبــری و اســاتید داور کیــد بــر ســیاق قرآنــی« اســت. از اســتاد راهنمــا، دکتــر صاحبعلــی ا قــرآن بــا تأ
کمــال تشــکر و سپاســگزاری خــود را عرضــه مــی‌دارم. عبــاس اســماعیل زاده و دکتــر غلامرضــا رئیســیان، 

گیری نتیجه 

دیــدگاه‌ مفســران در خصــوص معنــای واژۀ »ظــنّ« در آیــۀ ۴۶ ســورۀ بقــره بــه ســه دســته قابــل تقســیم 
گمــان متمایــل بــه یقیــن می‌داننــد  کثــر مفســران ظــن را بــه معنــای یقیــن و برخــی دیگــر آن را  اســت. ا
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ــر ظاهــر می‌کننــد. همچنیــن آنــان مقصــود از »لقــای  گــروه ســوم، ظــن در آیــۀ مــورد بحــث را حمــل ب و 
رب« را مســاوی بــا معــاد یــا یکــی از اتفاقــات آن پنداشــته‌اند و بــرای اثبــات مدعایشــان اســتدلال‌هایی 
کــه »لقــای  کــه جملگــی قابــل نقــد اســت. آنچــه از ظاهــر ایــن آیــه بــه دســت می‌آیــد آن اســت  کرده‌انــد 
ــرای حمــل واژۀ  ــچ محــذوری ب ــرای خاشــعان محقــق شــده اســت و ازایــن‌رو هی ــا ب رب« در بســتر دنی
گمــان« وجــود نــدارد. دلایــل ایــن برداشــت از آیــه عــاوه بــر  »ظــن« بــر معنــای ظاهــری‌اش یعنــی »

 : گذشــته، عبارت‌انــد از ناتمامــی و نقدپذیــر بــودن دیدگاه‌هــای 
۱. حداقلــی بــودن توصیــف خداونــد از نمازگــزارانِ خاشــع در صــورت تحقق »لقــای رب« در آخرت، 
زیــرا در این‌صــورت بــه نظــر می‌رســد ایــن امــر برخــاف اســلوب قــرآن باشــد، زیــرا خداونــد وقتــی در 

گروهــی، آن‌هــم خاشــعان بر‌آیــد، حــد اعــای آن توصیــف را بیــان می‌کنــد. مقــام توصیــف 
۲. مطابقــت ظــن خاشــعان بــه لقــای رب در بســتر دنیــا بــا ویژگــی خشــوع ایشــان، زیــرا یقیــن بــه 
گــر مــرادْ لقــای رب در  رســیدن بــه چنیــن مقــام عظیمــی در دنیــا نشــان از تکبــر اســت نــه خشــوع. امــا ا
ــر نیســت. ــه آن، نشــان از تکب ــن ب ــد، یقی ــرای همــگان اتفــاق می‌افت ــه ب ک بســتر آخــرت باشــد، ازآن‌جا
ــاز  ــتر نم ــای رب در بس ــه لق ــان ب ــن ایش ــد ظ ــر می‌رس ــه نظ ــعان. ب ــاز خاش ــای رب در نم ــوع لق ۳. وق
ــل و  ــه ایشــان در نمازشــان حائ ک کیفیــت نمــاز خاشــعان به‌قــدری اســت  ــی  محقــق شــده اســت، یعن
حجابــی میــان خــود و خــدا نمی‌بیننــد و در حقیقــت، بــه لقــای رب رســیدند. وجــه ذکــر ظــن بــه چنیــن 

لقایــی نیــز بــه ســبب خشــوع ایشــان اســت.
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ــاد پژوهش‌هــای اســامی آســتان قــدس رضــوی. بنی
راغب اصفهانی، حسین بن محمد. )1412ق(. مفردات ألفاظ القرآن. بیروت: دار القلم.4.1
رضایی اصفهانی، محمدعلی. )1387ش(. منطق تفسیر قرآن)1(. قم: جامعة المصطفی العالمیه.5.1
. )1407ق(. الكشاف. بیروت: دار الکتاب العربی.6.1 زمخشری، محمود بن عمر
کریــم؛ تأملــی پیرامــون اقــوال مفســران در تفســیر 7.1  ســاجدی، مریــم. )۱۳۹۸ش(. »کاربــرد ظــنّ در قــرآن 

»ظــنّ« بــهی قیــن«. دیــن و دنیــای معاصــر، ش ۱۰، ص۱۲۶-۱۰۱.
کاظــم. )1386(. »پژوهشــی در معنــای ظــن و جایــگاه معرفتــی و اخلاقــی آن در قــران«. 8.1 ، محمــد  کر شــا

نشــریه  مقــالات و بررســی هــا، ش3 ، ص125-107
شریف رضی، محمد بن حسین. )1414ق(. نهج البلاغه. قم: هجرت.9.1
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صادقی تهرانی، محمد. )1406ق(. الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن و السنة. قم: فرهنگ اسلامی.0.2
. )۱۴۱۸ق(. دروس فی علم الأصول. قم: مؤسسة النشر الإسلامی.1.2 صدر، سید محمدباقر
طالقانی، سید محمود. )1362ش(. پرتوی از قرآن. تهران: شرکت سهامی انتشار.2.2
الأعلمــی 3.2 مؤسســة  بیــروت:  القــرآن.  تفســیر  فــی  المیــزان  )1390ق(.  محمدحســین.  ســید  طباطبایــی، 

للمطبوعــات‏.
طبرسی، فضل بن حسن. )1372ش(. مجمع البیان فی تفسیر القرآن. تهران: ناصرخسرو.4.2
. )1412ق(. جامع البیان فی تفسیر القرآن. بیروت: دار المعرفه.5.2 طبری، محمد بن جریر
طریحی، فخرالدین بن محمد. )1375ش(. مجمع البحرین. تهران: المکتبة المرتضویه.6.2
عسکری، حسن بن عبدالله. )1400ق(. الفروق فی اللغه. بیروت: دار الآفاق الجدیده.7.2
عیاشی، محمد بن مسعود. )1380ق(، تفسیر العیاشی. تهران: مكتبة العلمية الإسلاميه.8.2
. )1420ق(. التفســیر الکبیــر )مفاتیــح الغیــب(. بیــروت: دار إحيــاء التــراث 9.2 فخــر رازی، محمــد بــن عمــر

العربــی‏.
فراهیدی، خلیل بن احمد. )1409ق(. کتاب العین. قم: هجرت.0.3
فیروزآبادی، محمد بنی عقوب. )1415ق(. القاموس المحیط. بیروت: منشورات محمد علی بیضون.1.3
فیومی، احمد بن محمد. )1414ق(. المصباح المنیر. قم: دار الهجره.2.3
اندیشــۀ 3.3 و  فرهنــگ  پژوهشــگاه  تهــران:  قــرآن.  شــناختی  معناشناســی  )1401ق(.  علیرضــا.  قائمی‌نیــا، 

اســامی.
قمی، علی بن ابراهیم. )1363ش(. تفسیر القمی. قم: دار الکتاب.4.3
ماوردی، علی بن محمد. )بی‌تا(. النکت و العیون. بیروت: دار الکتب العلمیه.5.3
مراغی، احمد مصطفی. )بی‌تا(. تفسیر المراغی. بیروت: دار الفکر.6.3
مسعودی، عبدالهادی. )۱۳۹۵ش(. تفسیر روایی جامع )2(. قم: دار الحديث.7.3
کلمات القرآن الکریم. بیروت: دار الكتب العلميه.8.3 مصطفوی، سید حسن. )1430ق(. التحقیق فی 
مطرزی، ناصر بن عبدالسید. )1979م(. المغرب فی ترتیب المعرب. حلب: مکتبة اسامة بن زید.9.3
، و همکاران. )۱۳۷۱ش(. تفسير نمونه. تهران: دار الكتب الإسلاميه.0.4 مكارم شيرازى، ناصر




